
 

یه 
هد

ام 
 گ

 به
ام

گ
 ها

حه 
صف

ه 
ه ب

فح
ص

می 
اس

الق
بو

را ا
می

 س
ح:

را
 ط

؛
 



 

یه 
هد

ام 
 گ

 به
ام

گ
ه

حه 
صف

ه 
ه ب

فح
 ص

ا
می 

اس
الق

بو
را ا

می
 س

ح:
را

 ط
؛

 

 کردند ای کاش آرزو می قدر شجاع باشد. همه بدانند چگونه او توانسته آن

 توانستند مثل محمد باشند، شجاع، راستگو و مدافع حق. می 
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ها بکنم. اما در میان  مامون با خود اندیشید که این کودک و پسرش، دشمنان من هستند، باید هر طور شده فکری برای آن 

زرگانی که همراه مأمون بودند. شخصی بود که مجذوب رفتار محمد )ع( شده بود. با خود گفت: »باید فردا، دور از چشم  ب

 مأمون، به دیدار امام رضا )ع( و فرزند شجاعش بروم و با آنها بیشتر آشنا شوم«. 

 زیر بار ظلم و ستم نروم.  همیشه با شجاعت حرف حق را بگویم. 
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 شوداخلاقی میخوش 
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 جواد به معنی بخشنده

 کنم.ها کمک میدر کارهای شخصی به آن

 تر شودمان محکمبخشم تا دوستیمی ها را اشتباهات آن 

 کنم.در مقابل سر و صداها تا حد ممکن صبر می

 کنم.اگر به کمک من احتیاج داشتند حتما کمک می

 ی خدا رفتند. امام جواد )ع( هم که در آن زمان نوجوان بودند  رضا )ع( قبل از حرکت از مدینه به خراسان، به زیارت خانه امام  

 همراه ایشان بود. امام رضا )ع( اعمال حج را انجام دادند و از امام جواد )ع( خواستند که برخیزد تا بروند. امام جواد )ع( فرمود 

 واست تا بلند شود. امام جواد )ع( با اندوه فراوان گفت: »چگونه از نشینم. امام رضا )ع( دوباره از فرزندش خمن همین جا می 

 جا برخیزم. من دیدم چگونه با کعبه خداحافظی کردی. گویا که دیگر به آنجا باز نخواهی گشت.«


